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تفکر انتقادی :

برای تبدیل شــدن به فردی با تفکر 
انتقــادی، در ابتدا باید تــا آنجا که 
ممکن اســت به همه چیز به جمع 

آوری اطلاعات پرداخت تا صرفاً ....

نقاشی دلبندم می گه که ...

در کنار کودکانــی که از همه صفحه در 
نقاشی خود استفاده می کنند، کودکانی 

هستند که نقاشی خود را  ...

بـگو  سیـــــــــــــــــب : 

درســت اســت که برنامه کلاسی که از 
طرف وزارت خانه به معلمان ابلاغ 

می شود فاقد ساعت خنده است اما ...

حواست به اختلالی ها باشد...

زمانی که آن کودک مظلوم رمز آموز به من 
گفت : »خانم من کصه دوست دارم« همه 

کلاس روی سرم آواره شد...

حرف های بی سند 
مــمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    ع :

آرزو می کردم که ای کاش می شد
 مهــارت های معلمی را مانند آمپول ترزیق کرد تا بتوان 

راه صد ساله را یک شبه طی کرد. در همین حال و هوا بودم که ...

اُتــــــــو رایـــــانــه!
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صفحات نشریه‌های منتشرشده توسط دانشگاه فرهنگیانِ سراسر کشور را ورق می‌زدم، با خودم فکر 
کردم چقدر جای نشریه تخصصی علوم‌تربیتی برای استفاده‌ی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خالی است 

را دانشجویان رشته علوم‌تربیتی تشکیل  این دانشگاه  از دانشجویان  از نیمی  این در حالی است که پیش  و 
می‌دهند.

تصمیم گرفتم به همراه جمعی از دانشجویان انجمن علمی، نشریه‌ای را گردآوری و منتشر کنم تا بستر بهره‌مندی 
از آموزش‌های تخصصی علوم تربیتی را فراهم کند.

با عنایت خداوند متعال و همت بلند دست‌اندرکاران این نشریه، ازین پس با گاهنامه تخصصی یارِ دبستانی آماده خدمت 
به دانشجویان علوم‌تربیتی می‌باشیم. در این مسیر به همراهی و همکاری همه اساتید و دانشجویان بزرگوار نیازمندیم 

چراکه ما به‌عنوان تیم نشریه "یارِ دبستانی" تنها به فکر گشودن این مسیر بوده و قطعاً برای ساختن بنای آن به همکاری 
هرچه بیشتر شما نیازمندیم. امیدواریم ما معلمان ابتدایی نیز مصداق این داستان مارتین لوتر کینگ گردیم: 

اگر شخصی ... رفتگر نامیده می‌شود باید آن‌گونه خیابان و معابر را جارو کند که میکل‌آنژ نقاشی می‌کرد، بتهوون سمفونی 
می‌ساخت و شکسپیر                
باید  او  و  می‌سرود  شعر 
را جارو  آن‌گونه خیابان‌ها 
کند که تمامی موجودات 
مکثی  زمینی  و  آسمانی 
کنند و هم‌صدا بگویند:

کار  رفتگری  »اینجا 
کارش  که  می‌کرد 
انجام  خوب  را 

می‌داد!«

یار دبستانی پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما می باشد. امید است 
در شماره های بعدی نشریه باز هم از مساعدت شما بهره ببریم.

راه ارتباطی:
yaredabestani1395@gmail .com

سخن سردبیر
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سـیـــــــــــــــب بگو 

لبخندِ تو راچندصباحی‌ست‌ندیدم
یک‌بار دگر خانه‌ات آباد، بگو: سیب
 متین فروزنده

بدون شک دانشجویانی که تاکنون 
کارورزی را تجربه کرده‌اند، ازجمله 
مواردی که برای لحظاتی آنان را به 
تأمل واداشته، صورت‌های گرفته 
و پر از استرس دانش‌آموزان بوده 
است چرا که دانش‌آموزانی که در 
سن کودکی به سر می‌برند و باید 
تنها دغدغه‌شــان کودکی کردن 
باشد به‌جای احساس ناب شادی، 
غم را تجربــه می‌کنند. برای این 
مســئله دلایل زیادی را می‌توان 
مطرح کرد اما قطع به‌یقین یکی از 
دلایل مهم این امر، این است که 
ما ذهن دانش‌آموزان را در دروسی 
فارســی  علوم،  ریاضی،  همچون 
و... محبــوس کرده‌ایم و برایمان 
مهم نیســت که روح آنان در چه 
مهم  برایمــان  اســت.  وضعیتی 
در  دانش‌آموزان‌مان  که  نیســت 
این سن به دلیل فقر آموزش‌های 
را  احساساتشــان  مناســب، 
نمی‌شناســند و نمی‌توانند به ما 

بگویند که بیش و پیش از ریاضی 
به ایــن احتیاج دارند که شــاد 
باشند. آن‌ها می‌خواهند ریاضی را 
با شادی بیاموزند، علوم را با شادی 
در زندگی به کار ببرند و با شادی 

زبان مادری‌شان را یاد بگیرند.
آیا تاکنون به ایــن فکر کرده‌ایم 
کــه چقدر جای »زنــگ خنده« 
در برنامه درسی کلاس آینده‌مان 

خالی است؟
ما به‌عنوان نســل معلمان جوانی 
که آموزش‌وپرورش هزاران آرزوی 
برآورده نشده‌اش را به علم ناقص 
و تجربــه‌ی ناچیــز ما گــره‌ زده 
اســت، برای رفع این شکاف چه 
اندیشــیده‌ایم؟ آیا ما نیز ازجمله‌ 
معلمانــی خواهیم بــود که تنها 
مسئله‌ی مهم برایشان این است 
که فلان کتــاب را به‌موقع تمام 
کنند؟ آیا برای ما نیز مهم نخواهد 
بود که دانش‌آموزان‌مان زمانی که 
سر کلاس ما نشسته‌اند لبخند به 

لب دارند یا نه؟
درست است که برنامه‌ی کلاسی‌ای 
که از طرف وزارت خانه به معلمان 
ابلاغ می‌شــود فاقد ساعت خنده 

اســت اما این به آن معنا نیست 
که ما معلمان هیچ مســئولیتی 
در برابر شــادی دانش‌آموزان‌مان 
نداریم. برای درمان این شــکاف، 
تنها کمی خلاقیت لازم اســت. 
به‌طور مثــال خانم رباب نصیری 
معلم باســابقه‌ی آموزش‌وپرورش 
دست به ابتکاری زده است. ایشان 
هر دو هفته یک‌بار ساعتی به نام 
را جایگزین ساعت  ساعت خنده 
نصیری که  املا کرده‌اند. خانــم 
در پایــه‌ی اول تدریس می‌کنند 
تجربیــات‌ خــود را با نوشــتن 
مقاله‌ای با ما در میان گذاشته‌اند. 
ایشان اظهار داشتند: در سـاعت 
خـنده، از هر درس، متن املایی 
را بــا در نظر گرفتــن کلمه‌های 
کلید و نشــانه، انتخاب می‌کنم و 
از دانش‌آموزان می‌خواهم که آن 
را بنویســند. دانش‌آموزان هنگام 
نوشــتن، خیلی دقــت می‌کنند 
گفته‌شده  جمله‌های  ببینند،  که 
توســط من، خنده‌دار هستند یا 
نه. در این روش ابتکاری، در چند 
جـــلسه‌ی نـــخست، کلمه‌های 
موردنظر توســط معلــم دیکته 
می‌شوند، ولی در جلسه‌های بعد، 
به‌دلخواه  هرکــدام  دانش‌آموزان 
می‌نویسند.  جمله‌هایی  خودشان 
برای مثال، معلم نـشانه‌های »ق« 
و »قـ« را روی تـــخته می‌نویسد 
و هر دانش‌آموز باید با استفاده از 
این دو نشانه جمله‌ای بنویسد که 

خنده‌دار باشد:
- مادر در قندان آش رشته می‌پزد!

- لک‌لــک قاشــق و بشــقاب را 
می‌شوید!

و یا جملاتی از ایــن قبیل برای 
دروس دیگر:

- مردان و زنان در شــالیزار فیل 
می‌کارند!

- مگس تاکسی می‌راند!

- مدیر در آسمان پرواز می‌کند!
ایــن جمله‌های  از خواندن  پس 
خنــده‌دار، کلاس اولی‌ها آن‌قدر 
نــدارد.  انــدازه  می‌خندنــد که 
درواقع، خیلی لذت‌بخش اســت 
که یک ساعت شـادی و خـنده‌ی 
کـلاس اولی‌ها را به ‌دور از هرگونه 
دغدغــه‌ی زندگی و مـــشکلات 
خـاص آنـان که گریبان‌گیر آن‌ها 
و معلم‌شــان شده اســت، شاهد 
باشیم. واقعاً جالب و دیدنی است 
که ببینیم »یک ســاعت خنده«، 
بچه‌ها را برای یک هفته‌ی متوالی 

پرانرژی و شاداب نگه می‌دارد.
با این مثال برای همه‌ی ما روشن 
می‌شود که برای شاد نگه‌داشتن 
دانش‌آموزان‌مــان برخلاف تصوّر 
خیلی‌ها، نیاز چـندانی بـه بودجه، 
امکانــات، تجهیــزات و صرفــه 
هزینه‌ی سرانه ندارد و حتماً لازم 
نیســت که در عملی‌کــردن آن، 
پایه‌ی ضعیف و پایـــه‌ی قـــوی 
دانش‌آموزان را مدّنظر قرار دهیم.

دانشــجو معلمان جــوان! بیایید 
باهم، هم‌پیمان شویم که ساده از 
دانش‌آموزان‌مان  احساسات  کنار 
نگذریــم. بیاییــد به هــم قول 
لبان  بــر  بدهیم ندیــدن خنده 
دغدغه  برایمان  دانش‌آموزان‌مان 
بگیریم  تصمیــم  بیایید  باشــد. 
ســاعت خنــده را بــه برنامه‌ی 
هفتگی کلاسمان اضافه کنیم و با 
این کار لبخند رضایت را بر لبان 
تمام اساتید و کارکنانی که تلاش 
می‌کننــد تا ما معلمــان موفقی 

باشیم؛ بنشانیم.
منابع:

معلــم در کلاس شــنا می‌کند 
)نگاهی به نقش خنــده و ایجاد 
فضای شاد و مفرح در کلاس‌های 

درس(

  محدثه ابراهیمی

شماره اول/ تابستان 1395

نشریه یاردبستانی
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حرف های خودمانی یک دانشجو معلم

حرف های بی سند   ممنــــــــــــوع

»دخترم ببین! سرجمع، تو کل سال 6 ماه باید 
بری مدرسه. مابقیش تعطیل هستی ...«

بالاخره چرتکه انداختن فامیل تمام شد و لایحه 
که چه عرض کنم، قانون تصویب شد که اولویت اول 
انتخاب رشته من دانشگاه فرهنگیان باشد. البته بنا 
بر هزار و یک دلیل که مهم‌تر از همه، کار آســان و 

بی‌دغدغه به همراه حقوق و مواجب زیاد بود.
من هم پیرو دستورات و نصیحت‌های فامیل که: 
»دختر فلانی رو ببین، الآن دکترا داره ولی گوشــه 
خونه نشسته. اصلًا چرا راه دور بریم همین داداشت 
رو ببین که با مدرک فوق‌لیسانس شیمی، سر ماه 
نگاهــش به جیب منه تا بهش پول تو جیبی بدم و 
...«. خب وقتتون رو نگیــرم بالاخره نتایج انتخاب 
رشــته اعلام شد و من شــدم دانشجو معلم! هنوز 
دانشــگاه شروع نشده بود که باز همان فامیل عزیز 
دور من جمع شــدند: »خوش به حالت، استخدام 
هســتی و هرماه کلی حقوق بهت میدن و....«. این 
فامیل دور ما، کلًا با این ذهنیت نصیحت می‌کردند 

که »همه چی ارومه .... من چقدر خوشبختم ....«
بنابراین با این تصور ذهنی وارد دانشگاه شدم. 
با ورود به دانشگاه و درگیر شدن با این شغل دیوار 
افکارم دچار زمین‌لرزه شدیدی شد و به‌طور کامل 
فروریخــت. در چند مــاه اول تحصیل فهمیدم، نه 
معلمی شغل بی‌دغدغه و آسانی است نه از درآمدی 

که می‌گفتند، خبری بود.
تــازه داشــتم متوجه می‌شــدم کــه معلمی 
سخت‌ترین کار دنیا است! حداقل برای من که هنوز 
بی‌تجربه بودم ، برای من که ذهنم شــده بود یک 
انباری شلوغ و خاک خورده‌ از یک سری اطلاعات 
خام که نمی دانستم باید کی و کجا از آن‌ها استفاده 

کنم. 
زمانی که به ترم چهار رســیدم، متوجه شدم 
کلاس از ســی و خــرده‌ای دانش‌آموز، بافرهنگ و 
عقاید خاص تشکیل‌شده که با هرکدام باید به یک 

شیوه رفتار کرد. آرزو می کردم که ای کاش می‌شد 
مهارت‌های معلمی را ماننــد آمپول تزریق کرد تا 
بتوان راه صدســاله را یک‌شبه طی کرد. در همین 
حال و هوا بودم که دوباره حرفای فامیل شروع شد: 
»خوش به حالتون درساتون آسونه! یه واحد، درست 
دست گرفتن قلم را یاد می‌گیرید، یه واحد نقاشی 
کودکان و... «. این حرف‌ها پتک ســنگینی بود بر 
سرم یا بهتر بگویم با شنیدش جوش می‌آوردم. ولی 
راهی نداشتم جز یک لبخند تلخ و سری تکان دادن 

و...
حرف‌هــای فامیل تلخ بود ولــی زمانی فاجعه 
بزرگ‌تر می‌شد که دوستان و دانشجویان رشته‌های 
دبیری نیــز مدام می‌گفتند: »علــوم تفریحی ...ما 
درس بخونیم شما کاردســتی درست کنید و... .« 
من می‌دانستم چه مسئولیتی روی دوشم است. من 
در رقم زدن آینده‌  و حتی در کوچک‌ترین حرکات 
و رفتار دانش‌آموز نقش مؤثری داشتم و این سؤال 
هرروز بیشــتر ذهن من را درگیر می‌کرد که »آیا 

لایق این شغل بوده‌ام؟!«.
من باید در تمامی رشته‌ها سرک می‌کشیدم و 
اطلاعات کسب می‌کردم و یک جورایی استاد همه 
چی دان می‌شدم ...معلمی هزارتا فوت‌وفن داره که 
در هیچ کتابی نوشــته نشده که اگر نوشته می‌شد 
عمــر کوتاه ما کفاف خواندن آن را نمی‌داد. درواقع 

تنها عامل مؤثر در این راه، تجربه بود! تجربه!
هر اســتادی می‌آمــد، حرفــی می‌زد.یکی، از 
مســئولیت سنگینی که بر دوشمان بود می‌گفت و 

در مقابل، استادی می‌گفت: » اول خودتون... «.
باوجود همه این حرف و احادیث و آن بی‌علاقگی 
به معلمی که در هنگام ورود به این عرصه داشتم، 
اعتراف می‌کنم اگر زمان به عقب برگردد، بازهم این 

شغل را انتخاب می‌کنم.
از خدای بزرگ و مهربانم می‌خواهم مرا در این 

راه بزرگ همچون پیامبرانش یاری دهد.

     اطهرالسادات حیدری   
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حرف های خودمانی یک دانشجو معلم

4. چــه چیز باعث شــد به معلمی 
علاقه‌مند شوید؟ اگر به قبل بازگردید 

بازهم معلم خواهید شد؟
معلمیــن  ســایه  در  و  بچگــی  از 
کاریزماتیک و تأثیر آنان بر بچه‌ها و توصیه 
مادر بزرگ‌منشم، به شغل معلمی علاقه‌مند 
شده و در رؤیای معلمی روزها را می‌گذراندم 
تا به لطف خدا بــه این رؤیایم جامه عمل 
پوشانده شد؛ و باافتخار میگویم اگر مجدد 
به قبل بازگردم، باز همین مسیر را انتخاب 

خواهم نمود.
5. خاطره‌ای از دوران پربار معلمی و 

مدیریت خود دارید؟
معلمی، سراسر خاطره هست. دیدنِ 
بیش از صدها معلم، مهندس و متخصص 
و قریب به شــش‌صد و ســی پزشــک و 
دندان‌پزشک و داروساز و یا دانشجوی این 
رشته‌ها که طی این سال‌ها از دانش آموزان 
بنده بوده‌اند، بهترین خاطرات و افتخارات 
زنده و پویای بنده بوده و هستند. پیگیری 
برای بازگرداندن دانش‌آموزی که به دلایلی 
»ترک تحصیل« کرده بود برای تحصیل و 
دیدن وی که پس از اخــذ مدرک دکترا، 
اکنون عضو هیئت‌علمی دانشــگاه شده و 
یا تلاش برای اعتمادبه‌نفس دادن و خارج 
نمودن دانش‌آموزی که »لکنت زبان« داشت 
و انزوا و گوشه‌گیری را در پیش‌گرفته بود و 
بعدها باوجوداین مشکل و بدون لکنت زبان 
نوحه‌خوان محل شد و... نمونه‌هایی از این 

خاطرات شیرین می‌باشد.
6. شــیرین‌ترین خاطــره از دوران 

تحصیل خودتان؟
شــیرین‌ترین خاطره دوران تحصیلم 
به اولین باری برمی‌گردد که در پایه ســوم 
دبســتان، به اصرار و اجبار مدیر دبستان 
شهید احمدی، جناب آقای کوشان مقدم، 
پشت میکروفون مدرسه قرار گرفتم تا دعای 
صبحگاهی را بخوانم و بعد از خواندن دو فراز 
از این دعا، از خجالت پا به فرار گذاشته و با 
پای برهنه تا منزلمان دویدم و بعد از ساعتی 
مدیر دبستان به منزلمان آمده و مرا با خود 
به مدرسه بردند و باز چند روز بعد مرا مجبور 
به خواندن دعا کردند و البته پشت سر من 
ایستادند تا مجدداً فرار نکنم و این‌گونه شد 
که ترس از میکروفون و صحبت در جمع را 

در من خاموش کردند.

7. با ارزش‌ترین هدیه‌ای که در روز 
معلم گرفته‌اید؟

ارزشمندترین هدیه‌ای که در روز 
معلم گرفتم، نامه‌ای بود که دانش‌آموزی 
در یکــی از مدارس محروم روســتای 
گردکوه مهریز برایم نوشــته بود که به 
علت فقر پدر، خجالت کشیده از او طلب 
پول برای خرید هدیه روز معلم نماید و 
نوشته بود که شب دوازده اردیبهشت، 
برایم نماز خوانده و دعایم کرده است. باور 
کنید این نامه را هزاران بار نگاه کرده و 
از آن انرژی گرفته‌ام. جالب اینکه همان 
دانش‌آمــوز، امروز یک پزشــک حاذق 

کشورمان شده و باهم ارتباط داریم.
8. به نظر شــما تفاوت دانش‌آموز 
داشتن و فرزند داشتن در چیست؟

معلم، هر دانش‌آموزش را فرزند خود 
می‌داند با این تفاوت که غالباً برای وی 
بیش از فرزندش حوصله و تحمل خرج 
می‌دهد و این ناشــی از تعهّد و وجدان 

کاری وی می‌باشد.

9. آیا هنوز هم با دانش آموزان قدیم 
خود رابطه دارید؟

البته که با بسیاری از آنان و حتی 
کســانی که در کشورهایی چون چین، 
آمریکا، کانادا و... هســتند در ارتباطیم. 
بنده روز تولد دانش‌آموزانم را کتباً تبریک 
می‌گفتم و این موجب شده که روز تولد 
بنده، پیام‌ها و نامه‌های تبریک عدیده‌ای 
را از آنان دریافت کنم. داشتن این ارتباط 
حتی سال‌ها پس از رابطه معلم-شاگردی 
لذتی وصف‌ناشدنی برای یک معلم داشته 
و خستگی کاری را از وجودش می‌زداید.

10. به نظر شــما مهم‌ترین چیزی 
باید در برنامه درسی دانشگاه  که 

فرهنگیان قرار بگیرد چیست؟
به نظر من آنچه در برنامه درســی 
دانشگاه فرهنگیان کمرنگ‌تر است تربیت 
دانشجویان در حوزه‌های IT و ICT و 
زبان خارجه و پژوهشگری و نویسندگی 
است و نیز کارسوق های عملیاتی مثل 
نقاشی  تحلیل  دانش‌آموزی،  بازی‌های 
کودکان، مواجهه ســازنده و درمانگری 

رفتاری  اختلالات  با 
بچه‌ها چون استرس، 
ناخن جویــدن و... و 
نیز دیدار با معلمین 
پیشکسوت و سالمند 

و تجربه‌اندوزی از آنان است.
15. با شنیدن این عبارات اولین چیزی 

که به ذهنتان می‌رسد؟
- بابا نــان داد: اولین جملــه خوانی‌های 

دبستانی
- کتاب: یاد یار مهربان، بوی جوی مولیان

-مدرسه: جسارتکده معلم و دانش‌آموز در 
تربیت

-پردیــس فاطمه الزهــرا )س(: تربیتکده 
پیامبران، تغییر آموزش‌وپرورش استان

- و ســخن پایانی )توصیه‌ای به دانشجو 
معلمان( :

»تصوّر آینده‌ی بهتر« درواقع مؤثرترین 
و قوی‌تریــن ســمت دهنده بــه »فکر و 
برنامه و فعل« بشــر اســت. همه امیدها، 
کوشش‌ها، ابتکارات و یادگیری‌های آدمی 
از این سرچشــمه می‌جوشــد. همچنین 
همه ترس‌ها، یأس‌ها، نگرانی‌ها، سکوت‌ها 
و آرامش‌ها و پرهیزهــای آدمی، به خاطر 
اطمینان یا عدم اطمینان ازآنچه »آینده‌ی 
بهتر« معنی کرده اســت عارض می‌شود؛ 
یعنی اگر کســی در موقعیتی قرار گیرد 
کــه نتواند آینده بهتری بــرای خودش یا 
جامعه‌اش متصور شــود، چنین احساس 
می‌کند که هیچ سمت و سویی در »فکر و 
برنامه و فعل« ندارد، افکارش او را به حرکت 
درنمی‌آورد و حرکاتش محرک فکر کردن 
او نمی‌شــود. درحالی‌که ظاهراً زنده است 
و نفس می‌کشد. اینجاست که »تحرک و 
تغیر«، رمز بقا و بالندگی افراد به‌ویژه معلمین 

آینده به شمار می‌آید که:
به‌سان رود؛

که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند، 
رونده باش،

امید هیچ معجزی، ز مرده نیست، زنده 
باش.

لذا توصیه دوستانه من به نسل نومعلمین 
کشورمان این است که با نگاه به »آینده‌ی 
بهتر« قدر لحظات شیرین و پویای کنونی 
خود را دانسته و در سه حوزه »دل، دست 

و دِماغ« خود را بارور نمایند.

1. بــا عرض ســام و تبریک به 
جناب‌عالی به سبب کسب افتخار 
مدیر نمونه کشور، به نظر شما چه 
به‌عنوان  باعث شد  شاخص‌هایی 
معلم و مدیر نمونه کشوری انتخاب 

شوید؟
در انتخاب معلــم و مدیر نمونه 
کشوری، مؤلفه‌هایی چون »تحقیقات، 
تألیفات، مقالات و توفیقات حرفه‌ای و 
شغلی فرد، رضایتمندی دانش آموزان 
و والدین و...« مورد ارزیابی قرارگرفته و 
نهایتاً پس از »مصاحبه حضوری علمی 
و حرفه‌ای« منتخبین استان‌های کشور 
در سطح وزارتخانه که برای نخستین 
بار در سال‌های اخیر انجام شد، چهل 
نفر از منتخبین کشور، به‌عنوان معلم و 
مدیر نمونه کشوری انتخاب می‌گردند. 
این افتخار در ســال 94 نصیب بنده 
شــد که به‌عنوان مدیر و معلم نمونه 
کشوری، برای جامعه فرهنگیان استان 

افتخارآفرین باشم.

2. در این مســیر وقتی شکست 
می‌خوردید چه چیزی به شــما 

انگیزه‌ی دوباره می‌داد؟
معتقدم کــه »اگر فکــر کنیم 
می‌شود اشتباه نکرد، اشتباه می‌کنیم«. 
لذا با ایــن باور، شکســت را مقدمه 
پیروزی می‌دانم، البته شکســتی که: 
اولاً تکراری نباشــد، ثانیــاً عالمانه و 
برخاسته از بستر »فکر و فعل« باشد. 
از ایــن گذشــته در عــرف مدیریتِ 
R&D اساس تعالی‌یافتگی هر کس، 
تجربه‌اندوزی از خطاها و شکســت‌ها 
و »لازمــه انتقال‌پذیری، انتقادپذیری 
اســت« و چنین شکست‌هایی، خود، 

انتقاد مناسبی به ماست.
3. در این موفقیــت خود را به 
مدیون  همه  از  بیشتر  چه کسی 

می‌دانید؟
توفیق به‌دست‌آمده را مدیون لطف 
خدا و توجهات حضرت ولی‌عصر )عج( 
و دعای خیر دانــش آموزان و والدین 
هستم و در مرحله بعد مدیون همسر 
همیشه همراه و فرزندان عزیزم هستم 
که لحظه‌به‌لحظه با من همراه و همگام 
بوده و هستند. چراکه »موفقیت، یک 
پروژه مشــترک بوده و این هم‌افزایی 
در موفقیت هر فرد، مســتلزم حضور 
و نقش‌آفرینی انســان‌هایی هم دل، 
هم‌اندیش و هم کوش با وی می‌باشد«.

مصاحبه با دکتر اکبرنژاد
هم‌افزایی در موفقیت هر فرد، مستلزم حضور و نقش‌آفرینی

 انسان‌هایی هم دل، هم‌اندیش و هم کوش با وی می‌باشد.

شماره اول/ تابستان 1395

نشریه یاردبستانی
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- دانشجویان 91، خود را برای آزمون جامع آماده کنید.
- شناخت استعداد دانش‌آموزان کار مشکلی است.

- تخصص معلم یکی از فاکتورهای اصلی معلمی است 
که باید برای پرورش آن بسترسازی صورت گیرد.

- پــس از اتمــام دوران تحصیل دانشــجو معلمان باید 
سازمان‌دهی شوند.

- ورودی‌های 93 دوسال در انتظار حکم... .
- تمام مراسم‌های جمعی پردیس فاطمه‌الزهرا )س( در 

نمازخانه پردیس برگزار خواهد شد.

- آزمون جامع برای ورودی‌های 91 لغو گردید.
- طرح شهاب درحال اجراست.

- نشریه یاردبستانی چاپ شد.
- در سازمان‌دهی دانشجویان یزد بومی‌سازی اعمال‌شده است.

- معوقات ورودی‌های 93 در سال جاری 
پرداخت خواهد شد.

 - سالن اجتماعات در حال احداث است.

مینا قانعنود و پنجیمثبتمـــــــــــــــــو  ج

8

امروز می‌خواهم از کلاســی 
گزارش دهم که تنها 9 دانش‌آموز 
دارد، 7 دختر و 2 پســر. شــاید 
بعضی از شــما حدس زده باشید 
و بــرای بعضی دیگر جای تعجب 
دارد. کلاس موردنظر من کلاس 
چندپایه در یکی از روســتاهای 
خضرآباد اســت. قبل از رفتن به 
این بازدید هرکدام از ما با شنیدن 
کلاس چندپایــه تصــوری از آن 
داشتیم که امروز می‌خواهم چند 

دیدگاه را برای شما روایت کنم.
دیدگاه اول

در نظر مــن قضاوت درمورد 
دانش‌آموزان   ‎ِآموزشــی ســطح 
مدرسه یک روســتای دورافتاده 

کار آســانی بــود، بــا خــودم 
می‌گفتــم خب معلوم اســت، 
دانش‌آموزانِ شــهری به خاطر 
داشتن امکانات بیشتر، از سطح 
بالاتری هم برخوردار هســتند؛ 
امــا زمانی که بــا دانش‌آموزان 
مواجه شــدم، فهمیدم قضاوت 
من کاملًا بی‌مورد بوده اســت. 
این دانش‌آموز نه‌تنها چیزی کم 
نداشــتند بلکه از همتایان خود 
در شهرها سرتر هم بودند. یک 
نمونــه بــارز آن در درس قرآن 
بود که باعث حیرت من شــد. 
تنها چند جلســه‌ی دیگر نیاز 
بود تا دانش‌آمــوزان از پایه اول 
تا ششم، یک ختم قرآن را کامل 

کنند. چیزی که مــا در مدارس 
شهری کم‌تر شاهد آن بودیم.

دیدگاه دوم
با تعریف‌هایــی که از کلاس 
چندپایه شــنیده بــودم، قبل از 
رفتن این تصور را داشتم که اکثر 
دانش آموزان کلاس می‌بایســت 
باهم نسبت فامیلی داشته باشند. 
با خود فکــر می‌کــردم که این 
خویشــاوندی باعــث صمیمیت 
و تعامل بیشــتر دانــش آموزان 
می‌شــود؛ اما بعد از اینکه معلم، 
دانش‌آموزان و نسبت‌های فامیلی 
آن‌ها را معرفی کرد متوجه شدم 
تنهــا یک دانش‌آمــوز در بین 9 
خویشــاوندی  نظر  از  دانش‌آموز 
غریب به‌حساب می‌آمد و همین 
امــر باعث شــده بود کــه این 
دانش‌آموز کمتر مورد حمایت قرار 

بگیرد و احساس تنهایی داشته 
باشــد. چیزی که مدیر آموزگار 

نیز برآن مهر تأیید گذاشت.
دیدگاه سوم

قرار گرفتن 9 دانش‌آموز در 
رده ســنی 7-12 سال در یک 
چهاردیــواری جنجالی عجیب 
را برایم تداعــی می‌کرد چراکه 
به کارورزی می‌رفتم  زمانی که 
یکی از چیزهایی که کادر اجرایی 
مدرســه از آن گلایه می‌کردند 
این بود که دانش‌آموزان بزرگ‌تر 
بــا دانش‌آمــوزان کوچک‌تــر 
برقرار  ارتبــاط  نمی‌توانســتند 
کننــد؛ و رابطه آن‌هــا به دعوا 
منجر می‌شــد به خاطر همین، 
معلمان از طرح مدرسهِ دوره اول 
و دوره دوم استقبال می‌کردند؛ 
ایــن کلاس همه‌چیز  امــا در 

متفــاوت بــود. دانش‌آمــوزان 
پایه‌های پایین‌تر با دانش‌آموزان 
بزرگ‌تر نه‌تنها مشکل نداشتند 
بلکه حس داشتن یک خواهر یا 
بــرادر بزرگ‌تر که آن‌ها را مورد 
محبت قرار می‌دهــد را تجربه 

می‌کردند.
دیدگاه چهارم

از زمانی کــه حال و هوای 
سازمان‌بندی در بین دانشجویان 
حاکم شده بود، استرس رفتن به 
کلاس‌های چندپایه به مجموعه 
دانشــجومعلمان  دغدغه‌هــای 
اضافه شــد. فکر می‌کردم یک 
مدیرآموزگار سختی‌های زیادی 
را در یک کلاس چندپایه تحمل 
می‌کند و شــاید از سرِاجبار یا 
امتیازپِایین، این نوع تدریس را 
انتخاب کرده اســت؛ اما چیزی 

که آن روز دیــدم کاملًا متفاوت 
بود، احســاس رضایــت بیش از 
هر چیزی در چهره مدیرآموزگار 
نمایان بــود. تجربه‌ی آن روزِ من 
این بود که تنها کافی است برای 
اداره اینگونه کلاس‌ها، مهارت‌های 
مورد نیاز آن را بلد باشیم. من با 
معلمی مواجهه شدم که ده سال 
در کشوری‌های خارجی تدریس 
کرده و تنها به خاطر علاقه‌ای که 
به کلاس‌های چندپایه داشت این 
نوع کلاس‌ها را انتخاب کرده بود.

 آن روز تجربــه‌ی خوبی بود 
تــا ترسِ همه مــا از کلاس‌های 
چندپایه بریزد و علاقه‌مند شویم 
تا در طــول 30 ســال خدمت 
معلمی حداقل یک‌بار آن را تجربه 

کنیم.

سیده یاسمن آل داوودسـفـــری بـه روسـتــا



آلبوم 
عکس های 
خاک خورده

نقاشی دلبندم میگه که ....

استاد محمد حسن شکوهیان
استاد محمد رضا مقصودی

استاد محمدرضا ابرقوئی

استاد محمد اکبر نژاد هنزایی
استاد حمید بحرینی

فاطمه ابویی مهریزی

   تفسیر نقاشی

شماره اول/ تابستان 1395

نشریه یاردبستانی
9

بچه‌هــا در کدام بخــش صفحه،  
نقاشی می‌کشند؟

در کنار کودکانی که از همه صفحه 
در نقاشــی خــود اســتفاده می‌کنند؛  
کودکانی هســتند که نقاشــی خود را 
به بخــش کوچکــی از صفحه محدود 

می‌کنند.
کودکانی که از فضای بیشــتری از 
صفحه اســتفاده می‌کنند، دارای درک 

بهتری هستند.
نسبت به ترســیم بیشتر شکل‌ها 
در بخش خــاص صفحه، معنا و مفهوم 

خاصی به آن تعلق می‌گیرد.
ناحیه چپ

ناحیه واپس روی و ناحیه گذشته 

است.
کســانی که در این ناحیه ترسیم 
می‌کنند، تمایل به بودن در گذشــته را 
نشان می‌دهند )به دلیل رضایت بیشتر 

در گذشته(
ناحیه چپ،  ناحیه دل‌بســتگی به 

مادر است.
ایــن افــراد باانگیزه‌هــای آنــی 
عمل می‌کنند، احساســاتی هستند و 

خودمحورند.

ناحیه راست
ناحیه آینده، امید به آینده و تمایل 

به پیشرفت را نشان می‌دهد.
ناحیه راست، ناحیه دل‌بستگی به 

پدر است.
این افراد بر نفــس و عاطفه خود 
تسلّط دارند و در کارها با اندیشه و عقل 

عمل می‌کنند.

ناحیه پایین
معرف زمین اســت. زمین عنصر 

ایستا و حیات‌بخش است.
با ترســیم در ناحیه پایین،  جهان 
تاریک ناهشــیار را نمایش می‌گذارند، 
ناهشــیاری که احتمــالاً معرف زمینه 
نابهنجاری بوده و در افســردگی، روان 

آزردگی و خستگی آن‌ها دخالت دارد.
منطقه پایین، ناحیه انتخابی افراد 

خسته، عصبی و افسرده است.

کشــیدن نقاشــی در این منطقه 
نشــان می‌دهد که افراد احساس عدم 

امنیت می‌کند.
تأکیــد کودک بر خــطّ زمینه در 
نقّاشی گاهی نشــان‌دهنده نیاز حسی 
به تغذیه و ایمنی جســمانی را مطرح 

می‌کند.
بالای صفحه

معرف آسمان است.
بنابرایــن گویــای آرمان‌گرایــی، 
خیال‌پردازی و رؤیاپردازی اســت و تا 
حــدی غیرواقعی بــودن را به نمایش 

می‌گذارد.



حالا که  قرار است من نویسنده این سطور باشم و شما خواننده صبور آن باشید، طوری بخوان که وجدانت به صدا دربیاید. زیرا که ما همه معلم هستیم، 
معلمانی که آینده دانش‌آموزان در دستان ما قرار دارد که شاید با نگاهی یا کوچک‌ترین اشتباهی آنها را در گرداب مشکلات قرار دهیم و چه خوب است 
با توجه خاص به دانش‌آموزان، دست آنان را بگیریم و از باتلاق تنهایی و ... نجات دهیم و نردبانی شویم برای موفقیت آنها. من این سطور را با قلم دل 

نگاشتم بدان امید که سخنی از دل برآید لاجرم بردل نشیند.

نمی‌دانم اگر بگویم باور می‌کنی یا نه اما همین‌قدر بدان، زمانی که آن کودک مظلوم دیرآموز به من گفت: »خانم من کصه دوس دارم« همه کلاس 
روی سرم آوار شد، شاید تو هم بارها کودکانی مثل اورا دیده‌ای؟! که حرفی را اشتباه می‌گویند یا به خاطر مشکل دیرآموزی در گوشه‌ای تنها ایستاده 
و به بازی کودکانه بچه‌ها چشم می‌دوزند؛ یا لبخند ترحم‌آمیز دوستان یا حتی تمسخر و تحقیر آدمیان غافل از سرنوشت آن‌ها. صادقانه بگویم حس این 
کودک را به‌خوبی درک می‌کنم روزی که اولین تجربه معلمی خود را آغاز کردم و به‌عنوان کارورز وارد کلاس شدم. آن‌قدر برایم سرنوشت دانش‌آموزان 
مهم نبود ولی روزی که او را در کلاس درسم دیدم تمام خاطرات کودکی جلو چشمانم رژه رفت. تمسخر دوستان و... .  در همان لحظه عزم خود را جزم 
کردم تا به او کمک کنم از اساتید مختلف پرسیدم و کتاب‌های زیادی مطالعه کردم تا فهمیدم مشکل او به خاطر ضعف حساسیت شنیداری است. در ابتدا این 
مشکل با بازی‌های مختلف ازجمله تشخیص و تفکیک صداها )جانوران، انسان‌ها، صداهای نزدیک به هم( و داستان‌های درگوشی، رفع شد. بعد از موفقیت در 

این کار، سعی کردم با انجام تمریناتی مشکل تلفظ و تشخیص حرف »ق« را آغاز کنم ازجمله این تمرینات شامل:

 چند صدا را گقتم تا هرجا صدای »ق« را شنید دست بزند. )ک ش م(، )س ب ک(، )ق ب گ(	

 تمرین فوق را در خصوص کلمات نیز اجرا نمودم و گفتم: چند کلمه می‌گویم صدای "ق "را در هر کلمه شنیدی دست بزن. )سینی، 	
مادر، قوری(

 از او خواستم با حروفی که در شناختنشان مشکل دارد کلمه بسازد.	

 از بین تصاویر مختلف تصاویری که با صدای موردنظر شروع می‌شود، پیدا کند.	

 کلماتی را بسازد که صدای موردنظر در اول یا آخر آن کلمه باشد.	

 کلماتی را گفتم که بعضی از آن‌ها هم‌قافیه )هم‌وزن( باشد، مانند: )بار، کار، دار، خار، زار( و از دانش‌آموز خواستم قافیه را تشخیص 	
دهد.

 از دانش‌آموز خواستم با استفاده از کارت حروف املا بنویسد.	

بالاخره پس از گذشت سه ماه و با تلاش بی‌وقفه، دانش‌آموز توانست حرف »ق« را تشخیص دهد و این برای من مسرت‌بخش بود. او آیینه تمام نمای 
خودم بود، نمی‌توانستم آینده او را درخطر ببینم. اگر او خود را به خاطر این مشکل کوچک از جامعه دور می‌کرد، من به عنوان معلم نمی‌توانستم خودم را 
ببخشم و به وظیفه خودم عمل نکنم. پس راه معلم اول دبستان خود را در پیش گرفتم، به امید آن‌که اگر در آینده دانش‌آموز شغل معلمی را برگزید نسبت 

به دانش‌آموز و مشکلاتش چشم‌پوشی نکند و حداقل درصدد تشخیص برآید.
منابع 

تبریزی، مصطفی،تبریزی نرگس، تبریزی علیرضا )1391(. درمان اختلالات دیکته نویسی. انتشارات فراروان 

خلیلی، افسر، رادمنش، محمد حسن، مراد پور،زهرا )1391(. با این دانش آموز چه کار کنم ؟. انتشارات بصیرت افزا 

حواست به اخـــــــتـلالی ها باشد
نجمه داد آفرین
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یه دانشجوی فرهنگی پر غم 
که از وضعیتش آورده بود کم

یه روز با توپ پر رفت تو وزارت
نشست پیش وزیر و با جسارت 

بهش گفت ای وزیر با کفایت 
ندارم از چنین وضعی رضایت 

یه چندرغاز حقوق ساده می دین
که هشتاد درصدشو پس می گیرین

از آب و برق و گاز و پول استاد
تا پول برگه ی آزمون خرداد 

یه قانونی توی اخبار شنیدیم 
شبونه جملگی همسر گزیدیم 

عروس شد هرکسی واسه حقوقش
واسه پول دوتا بچه روی دوشش

عوض میشه روش ها روزی ده بار 
یه استاد راضی و یکی طلبکار 

شبیه لپُ لپُه بیشتر غذامون 
یا موش توشه یا موی آشپزامون

رییس تا وضعیت رو این چنین دید
یهو جوشی شد و برگشت پرسید 

پس ایثار و گذشت اینجا چی میشه؟
معلم بی گذشت اصلا نمیشه

اگه نصف حقوقت رو می گیرن 
فقط می خوان گذشتت رو ببینن

اگه قانون گذاشتن واسه همسر 
واسه اینه مجرد باشه کمتر 

اگه استاد خودش گیجه مهم نیست
مهم اینه تو تدریست بشه بیست 

خلاصه خشم دانشجوهه خوابید 
روبوسی کرد و استادا رو بخشید

الآنم با پراید شیک و قسطی 
شده راننده تو آژانس هستی

کاریکاتور: فائزه حیدری

شعر طنز :
  محمد معین قانع

اندر احوالات یک
 دانشجوی فرهنگی
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هرگاه که نگاهم به این اتوبوس می‌افتد، داغ دلم تازه 
می‌شــود. یاد روزی می‌افتم که سی‌‌و‌چهار نفر مجبور 
شدیم با یک مینی‌بوس به بازدید علمی برویم و در راه 
وقتی به پلیس‌راه رسیدیم، مجبور شدیم کف اتوبوس 

بنشینیم تا پلیس به راننده گیر ندهد!
همیشــه با خودم می‌گویم، کاش لااقل آن را جلوی 
چشم ما نمی‌گذاشتند. این اتوبوسی که امروز آن را به 
این شکل می‌بینید، روزی اتوبوس قراضه منفوری بود 
که هیچ‌کس به آن نگاه هم نمی‌کرد و ما دانشجویان 
آن را مایه افت کلاس می‌دانستیم؛ امّا هیچ‌گاه تصوّر 
نمی‌کردیم روزی کسی پیدا شود و صد میلیون خرج 
آن بکند و آن را به یک اعجوبه در امر آموزش تبدیل 
کنــد. آن اتوبوس قراضه امروز تبدیل به کلاس درس 
هوشمند شده وآماده خدمت‌رسانی به مدارسی است 

که کلاس هوشمند ندارند. این اتوبوس که 
متعلق به آموزش‌وپرورش 

ناحیه 

دو یزد می‌باشد، دانشــگاه ما را به‌عنوان محل پارک 
خود انتخاب کرده اســت تا تلافی روزهایی که ما آن 
را ابوقراضه می‌پنداشتیم ســر ما دربیاورد. تازه امروز 
متوجه شدیم یک دستگاه اتوبوس دیگر نیز از طرف 
آموزش‌وپرورش ناحیه دو به همین شکل مجهّز شده 
است و گفته‌ها حاکی از آن است که آن اتوبوس مجهّزتر 
از این یکی است و قرار است در خدمت دانش‌آموزان 
پسر باشد. کسی نیست به مسئولین آموزش‌وپرورش 
بگویــد، آقا ... خانم ... چراغی که به خانه رواســت به 
مســجد حرام است! مگر دانشجو معلمان که به گفته 
آقایان قرار اســت سیستم آموزش‌وپرورش را متحوّل 

کنند، چه چیز از دانش آموزان ابتدایی 
کم دارند؟!

اتُـــــو  رایـــــانـــه
اتوبوس فرسوده ای که در پردیس فاطمه الزهرا یزد به  کلاس درس هوشمند تبدیل شد!

محدثه ابراهیمی
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یک  تنها  امروز  پیچیده  دنیای  در 
یک  آن  و  است  پیش‌بینی  قابل  چیز 
است.  همه‌چیز  بودن  چیز،پیش‌بینی‌ناپذیر 
لازمه زندگی دِرست در جهانی که پیوسته 
در حال تغییر و تحول است، توانمندی در 

تفکر است.

تفکر انتقادی چیست؟
نقد یعنی نه بی‌دلیل چیزی را بپذیریم 
و نه بی‌دلیل آن را رد کنیم. انیس )1987( 
پژوهشگران  و  صاحب‌نظران  از  یکی  که 
یا  عناصر  است،  انتقادی  تفکر  درزمینه 
انتقادی  تفکر  تشکیل‌دهنده  مهارت‌های 
یک  جستجوی  می‌کند:  بیان  این‌گونه  را 
از موضوع یا سؤال، جستجوی  بیان روشن 
دلایل کوشش برای کسب اطلاعات جامع، 
استفاده و ذکر منابع معتبر، در نظر گرفتن 
اصلی،  نکته  گرفتن  نظر  در  کلی،  موقعیت 
موردعلاقه،  اصلی  مسئله  نبردن  یاد  از 
و  انعطاف‌پذیر  مختلف،  شقوق  جستجوی 
تا  کردن  موضع  اتخاذ  بودن،  تعصب  بدون 
حد امکان دقیق بودن، با هر یک از اجزای 
برخورد کردن.  منظم  به‌طور  کلی  موقعیت 
می‌توان  را  نقادانه  تفکر  ساده‌تر  بیان  به 
جست‌وجوی  در  که  کرد  تعریف  تفکری 
برای یک قضاوت  و مدارک  شواهد، دلایل 
و نتیجه‌گیری است. ایجاد تفکر انتقادی را 
از اهداف اساسی نظام تعلیم  می‌توان یکی 
و تربیت در سطح جهانی انگاشت که جزء 
زیرا  است؛  آموزشی  نظام  هر  جدایی‌ناپذیر 
در فرایند آموزش باید ضمن تقویت روحیة 
انتقادپذیری در معلمان، روحیة انتقادکردن 

و زمینة بررسی و تحقیق را در شاگردان به 
وجود آورد.

موفق  آموزش  اساسی  راه‌های  از  یکی 
تفکر انتقادی، آن است که به‌طور هم‌زمان به 
شیوه‌ای تدریجی، تفکر شاگردان زیر سؤال 
شیوه‌های  ایجاد  در  آن‌ها  از  و  گیرد  قرار 
ابتداییِ  مراحل  در  شود.  حمایت  جدید 
معلم  شاگردان،  به  انتقادی  تفکر  آموزش 
مجرب از درگیری بیش‌ازحدِ دانش‌آموزان با 
موارد پیچیده اجتناب می‌ورزد. برای تقویت 
و  باورها  دلایل،  روی  تأمل  انتقادی،  تفکر 
اعمال، از اهمیت به سزایی برخوردار است. 
برای  زیادی  اشتیاق  باید  همچنین  فرد 
کردن  اشتباه  مذاکرات،  در  شدن  درگیر 
احتمالی، تغییر عادات بد قبلی و پرداختن 
مفاهیم  و  زبان‌شناختی  پیچیدگی‌های  به 

انتزاعی داشته باشد. 
تفکر  با  فردی  به  تبدیل‌شدن  برای 
ممکن  که  آنجا  تا  باید  ابتدا  در  انتقادی، 
است درباره همه‌چیز به جمع‌آوری اطلاعات 
پرداخت تا صرفاً به یک حوزه اختصاصی یا 
موضوعات خاص محدود نشویم. این مسئله 
اطلاعاتی  دامنه  نداشتن  چون  است  مهم 
از آن نداشتن قوه قضاوت  یا بدتر  وسیع و 
تحلیل  حین  در  را  ما  دیدگاه  صحیح، 
محدود  مختلف  موقعیت‌های  یا  موضوعات 

می‌سازد.

تفکر  مهارت‌های  تقویت  درزمینه‌ی 
زیر  راه‌های  به  می‌توانند  معلمان  انتقادی، 

عمل کنند:
• خود، 	 پرسش‌های  در 

و  »چگونه؟«  به  »چه؟«،  جز  به 
»چرا؟« هم توجه کنند.

• واقعیت‌های فرض شده 	
را برای تعیینِ این‌که آیا شواهدی 
آن‌ها را تأیید می‌کند یا نه، مورد 

آزمایش قرار بدهند.
• اجازه 	 دانش‌آموزان  به 

مسائل  به  کوته‌فکری  با  ندهند، 
بپردازند.
• را 	 خود  دانش‌آموزان 

وادارند که تحقیق کنند، بپرسند 
و به آزمایش دست بزنند. واداشتن 
مسائل  تشخیص  به  دانش‌آموزان 
و تضادها نیز خود جنبه‌ای از این 

نوع تفکر و کنجکاوی است.
• به 	 کردن  کمک  در 

راه  یافتن  برای  دانش‌آموزان 
نقش  فقط  اندیشیدن،  درست 
با  معلمانی  باشند.  داشته  راهنما 
پرسش‌های  به  باید  ویژگی  این 
دانش‌آموزان ارزش زیادی بدهند.

• را 	 دانش‌آموزان 
نظریات  که  بدانند  متفکرانی 
اطراف خود  تازه‌ای درباره دنیای 

دارند و واکنش‌های اولیه
بهتر  جهت  در  را  دانش‌آموزان 

شدن هدایت کنند.
• می‌تواند 	 معلم  خود 

به  عادت  لحاظ  از  خوبی  مدل 
دانش‌آموزان  برای  فکرکردن 

باشد.

به نقل از نشریه رشد تکنولوژی آموزشی

ی د نــتــقــا ا تـــــفــکر

عارفه اسدی

شماره اول/ تابستان 1395

نشریه یاردبستانی
13



• بوق زدن ممنوع: فریاد کشیدن و دادوبیداد در کلاس 	
ممنوع!

• خطر ریزش کوه: وقتی تو بی‌تجربه هستی و حریم بین 	
خود و دانش‌آموز را رعایت نمی‌کنی، باید منتظر بارش 

خرده‌سنگ‌ها بر سرت باشی!
• با نور بالا حرکت نکنید:  هرگز تصور نکن که همیشه 	

حق به جانب توست،گاهی حق با دانش آموزان است!
• سبقت ممنوع: چرا همکارت را رقیب خود می‌دانی؟ با او 	

هم‌فکر شو!
• چه 	 ببین  و  بیاندیش  دانش‌آموزت  به  دوطرفه:  جاده 

خواسته‌ای دارد،یکه‌تازی و معلم محوری ممنوع!
• روش‌های 	 به  خود  درآوردن  انحصار  به  ممنوع:  توقف 

تدریس کلیشه‌ای ممنوع!

• به محل پارک پانصد متر مانده: گاهی چاردیواری کلاس 	
را رها کن و به گردش علمی برو!

• حداکثر سرعت مجاز 110 کیلومتر: اجازه نداری با هر 	
سرعتی تدریس کنی، برنامه داشته باش!

• برای 	 خاصی  مشکل  وقتی  می‌شوید:  نزدیک  پل  به 
دانش‌آموزت پیش‌آمده، حالش را مراعات کن!

• خطر! جاده بن‌بست است: اگر در جاده معلمی به تابلوهای 	
»خودمحوری«  به  و  نکرده  توجه  نصب‌شده،  راهنمایی 
به‌زودی خطر  به بن‌بست رسیده و  ادامه بدهی، متأسفانه 
حقیقی را که همان »محکوم شدن در دادگاه الهی« است 

با گوشت و پوست خود حس خواهی کرد!

همراهِ یار دبستانی، امیدوارم که در جاده معلمی هرگز به بن‌بست نرسی و 
این را بدانی که در این مسیر خدا با توست.

علائـــم جــاده معلمــی

یادگیری خلاق، کلاس خلاق: شیوه 
های علمی در پرورش خلاقیت

نویسنده: افضل السادات حسینی
خلاق)  تفکر  و  اندیشه  موضوع: 
آموزش  نوآوری،  پرورش(،  و  آموزش 

و پرورش_نوآوری، خلاقیت
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان

و  الهی  موهبتی  "خلاقیت 
مستلزم  آن  ظهور  که  است  همگانی 
مدرسه  بنابراین  است.  آن  پرورش 
می تواند عاملی مؤثر در رشد توانایی 

های خلاق کودکان و نوجوانان باشد. 
محیط آموزشی از جنبه های مختلف 
شرایط  گذارد؛  می  تأثیر  خلاقیت  بر 
اجتماعی  و  عاطفی  روابط  فیزیکی، 
و  علمی  های  زمینه  افراد،  بین 

یادگیری و انگیزه کار، مدیریت و ....
ضمن  حاضر،  کتاب  در  نگارنده 
و  موانع  و  خلاقیت  موضوع  بررسی 
عوامل مؤثر در ایجاد آن، شیوه های 

عملی در پرورش 
آموزان  دانش  در  خلاقیت 

از  ای  پاره  کند.  می  مطرح  را 
روش  از:  اند  عبارت  کتاب  مطالب 

ارتباط  با  تدریس  در  خلاق  های 
هیجان  خلاقیت،  و  تخیل  اجباری، 
یابی، رشد خلاقانه، یادگیری خلاق 

و راهبردهای آموزشی ،و تشویق 
مشارکت خلاق."

چگونه دانش آموزان را 
پژوهشگر پرورش دهیم؟ 

نویسنده: مری کلت
مترجم:ابوالفضل بختیاری

 ناشر: هنر اول
روش پژوهشی در مدرسه پاسخ 
دانش  اساسی  مشکل  چهار  گوی 
آموزان یعنی: تمرکز، نداشتن هدف، 
روش مطالعه، و یادگیری است. وقتی 
در  کند  می  پژوهش  آموز  دانش 
یادگیری، فعال و پویا می شود، خود 
را درگیر مطالب می کند و به صورت 
نیل  برای  آموزد.  می  را  آنها  عملی 

مدرسه  در  پژوهش  توسعه  به هدف 
و  آموزش  نگرش  در  باید  نخست 
پرورش تغییراتی حاصل گردد.توسعه 
پژوهش مدرسه ای به معنای ارتقای 
تفکر علمی و توسعه فناوری در کشور 
از آن یعنی تضمین  است و حمایت 
قوام و دوام فرهنگ پژوهش در بین 
جوانان که این خود تحول و جنبش 
منابع  در  را  امیدبخشی  و  تازه  های 
از  داشت.  خواهد  دنبال  به  اموزشی 
به  حاضر  کتاب  در  نگارنده  رو  این 

پژوهش  موضوع 
مدرسه ای و دانش اموزی 

به  مربوط  مباحث  و  پرداخته 
فرآیند پژوهش مدرسه  یعنی:  آن 

ای، روش های جمع آوری اطلاعات 
و  پژوهش  های  روش  و  ها،  داده  و 
گزارش پژوهشی را به همراه جدول 

هایی عرضه کرده است.

سحر خاموشی

والدین و مربیان مسئول
نویسنده: رضا فرهادیان

پرورش  و  آموزش  موضوع: 
کودک،  و  والدین  نوجوانان، 
و  آموزش  کودکان_سرپرستی، 

پرورش کودکان، اسلام و خانواده
ناشر: مؤسسه بوستان کتاب قم

نکاتی  کتاب  این  در  نگارنده 
بر  جوانان،  تربیت  باب  در  چند 
اساس آموزه های مذهبی، به ویژه 
دیدگاه امام علی )ع( مطرح      می 

سازد.
جوان"،  نسل  های  "خصیصه 
های  راه  جنسی،  "انحرافات 

و  پیشگیری 
فرهنگی  "تهاجم   ، درمان" 

و جوانان"،"مشکلات جوانان"، و 
" تربیت کودک از دیدگاه حضرت 
این  اصلی  مباحث  از   " )ع(  علی 

کتاب هستند.

مریم دهقان منشادیمعرفی کتاب
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وصیت‌نامه شهید
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

َّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُجِكُيم مِّنْ عَذَابٍ  » ياَ أيَُّهَا ال
ِ بأِمَْوَالكُِمْ  ِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ ألَيِمٍ - تؤُْمِنُونَ باِللَّ
َّكُمْ إنِ كُنتُمْ تعَْلَمُونَ« )سوره صف، آیه  وَأنَفُسِــكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ ل

 )10 -9
خداوندِ عالم را سپاس که مرا در عصری قرار داد که در آن 
عصر بابِ جهاد بر روی ما گشوده است و بالواقع عصر شهادت 
می‌باشد.  و شهادت می‌دهم به یگانگی خداوند منان، شهادت 
می‌دهم به رسول و پیامبر اسلام، حضرت محمد )ص(، شهادت 

می‌دهم به علی )ع( و ولی و دوست خداوند رحمان و رحیم.
 و سپاس خداوندی را که ما را از لشگریان امام زمان )عج( 
قرار داد و سپاسِ بیکران یِگانه معبودی که ثمره عمر این بنده 
فقیر الی‌الله را شــهادت که بزرگ‌ترین آرمان مردان خداست، 
قرار داد. خداوندا! در مدت زندگی‌ام نتوانســتم به پدر و مادرم 
خدمتی بکنم و تو خود می‌دانی کــه در بزرگ کردنِ بنده چه 
رنج‌هایی که تحمل نکرده‌اند؛ پس خدایا! قلب پدر و مادرم را از 

بنده خشنود و راضی بگردان و بنده را اگر لیاقت داشتم وسیله شفاعت پدر و مادرم قرار بده. مادرم! در شهادت من گریه و زاری مکن. من به راهی 
رفتم که امامان )ع(، علی‌اکبر، قاسم و در عصر خودمان مطهری‌ها و بهشتی‌ها و رجائی‌ها و باهنرها و هزاران شهید گلگون‌کفن به آن راه رفته‌اند. 
مادر جان! مگر تو سعادت مرا نمی‌خواستی، مادر عزیز! سعادت من در شهادت است و هیچ‌کس در این دنیا نخواهد ماند. دیر یا زود همه به‌سوی 
ا إلِيَْهِ رَاجِعونَ.« پس چه بهتر قبل از آنکه خداوند ما را طلب کند، ما با شوقی فراوان به‌سوی خداوند بشتابیم و  ّـَ َّا لِّ وَإنِ خدا خواهند شتافت » إنِ

فریب دنیا و مال دنیا را نخوریم؛ زیرا دنیا محل گذر و منزلگاه موقتی است و مزرعه‌ای است برای آخرت » الدنیا مزرعة الآخرة.«
 و توای پدر مهربانم که در مدت زندگی‌ام هیچ‌گاه به من سخت نگرفتی و حتی یک )تو( به من نگفتی. پدر عزیزم! در شهادت من صبر نما که 

ابرِِينَ.« » إنَِّ اّلل مَعَ الصَّ
 و شــما ای برادران عزیزم! سعی کنید تقوای الهی را پیشه خود بسازید و به پدر و مادرم نیکی کنید و مبادا خدای‌ناکرده پدر و مادر عزیزم 
را از خود ناراضی سازید و آن‌ها را تنها بگذارید که احسان به پدر و مادر از صفات عالی مؤمنان است و هیچ‌گاه خواهران عزیزم را از یاد نبرید و 

همیشه صله‌رحم را محکم و استوار بدارید.
 و شما خواهران عزیزم! شما می‌دانید که چقدر دوستتان دارم. خواهران مهربانم! در شهادت من همچون زینب)س( صبر نمایید و مرا هرگز 
از خاطرات خود فراموش نکنید.  وشما ای عموهای عزیزم و شما ای عمه‌های مهربانم و شما ای دایی گرامیم و همه افراد فامیل که حق بزرگی بر 

گردن بنده دارید، مرا ببخشید و در شهادتم صابر و بردبار بوده و پدر و مادرم را دعوت به صبر نمایید.
 و پیامی دارم برای دانشــجویان مراکز تربیت‌معلم و کلیه همکاران: برادران، شغل شــما به فرموده حضرت امام )ره( شغل انبیا است؛ لذا 
مسئولیت شما نیز بسیار سنگین می‌باشد. سعی کنید،این عزیزان )دانش آموزان(، این آیندگانِ انقلاب را، با رفتار و عمل خودتان درست تربیت 
کنید و این میسر نیست مگر آنکه قبلًاخودتان را تزکیه نمایید. به فکر این نباشید که حقوقتان کم است؛ این‌ها مادیات هستند و زودگذر و پوچ. 
پس کاری انجام دهید که ثمره آن تا ابد باقی بماند و برای رضای خداوند متعال و خشنودی آقا امام زمان )عج( کار نمایید تا پرچم توحید در تمام 
جهان برافراشته شود. و پیامی دارم به افراد محتکر و گران‌فروش؛ از خداوندِ قادرِ جبار بترسید و خون این ملت را نمکید و این را بدانید که اگر 
تمامِ مالِ جهان را جمع کنید برای شــما ثمره‌ای ندارد؛ همچنان که برای گذشتگان ثمر و نتیجه نداد. و پیامی دارم به افراد منافق که هنوز دیر 
نشده و راه توبه و بازگشت باز است. پس به خدا و اسلام برگردید تا دیر نشده و خداوند انتقام نگرفته است. و پیامی 

به ادارات که دست از کاغذبازی برداشته و به پارتی‌بازی خاتمه دهند.
 در خاتمه از تمام دوستان می‌خواهم که هرگونه بدی و درشتی و ناراحتی از بنده دیده‌اند به خاطر خداوند متعال 

لام علی عبادِ الله الصّالحِین.« ببخشند که بخشندگی از صفات بزرگان است »وَالسَّ




